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الله بذکر  منشرح  صدر  امکانیا  ای  عالم  ه  ن  و  غموم  و ظلمتگاه  جسمانی  موم 

ش سجن یست صحرای دلگشایعنصری و وجدان  تای محنت و مشقروحانی و تنگن

 مست و ی عظ  ل و سمحنظ نش یرین شهد شیش اسفل سافلیجانفزا اضین است و ریسج

ایدر نیر حلاوت نوشش سمیمثل و نظ زهر بی  عظمشاق  ت ی احصب  ش است ویت 

و جبیرو بی ن عزیش زشتی رخسار  ذلیپات  پاش  بی  داریت  ثروت  و  انش یپااست 

ا  شماریفقر و مسکنت ب افق  ا  نیلکن از  آفتاب انوری طالع و از مشرق  ن یامکان 

ن لائحیاکوان  اعظمی  شد   ر  ظلمت  ریکه  مبدش  امدا  بصبح  نمایل  ط ید  و  وفان د 

نخل   ناقعش را شهد فائق کند و زهر قاتلش را ثمره  ل سم یبدبی  راحت  اعظمش را

نما نمایدد محنت ش یباسق  را موهبت وجدان   مشی م عظ آلا  د و یدش را راحت جان 

 و ر انقطاع از ماسوی اللهیاست و ن ت اللهآن کوکب لامع و بدر ساطع آفتاب محب کند

د که یپس جهدی با  ت اللهیی هدا و شعله نوراننفحات الله   و نشرکلمة الله  ء اعلاب  امیق

 مین کأس احلی نوشیام و از یمقام بلند اعلی رس نیبا

 
 


